
 
پی نوشت

1.  زيرا تو بندگانت را به بندگى فرمان دادى و به دعا و درخواست از خود امر كردى و 

اجابت دعا را براى آنان ضامن شدى.

2.  رحم كن به كسى كه سرمايه اش اميد و سازوبرگش اشك ريزان است.

3.  و بر من منّت گذار با پاسخ نيكويت و لغزشم را ناديده انگار و گناهم را ببخش.

4.  پس به عزتت اى آقا و مولايم سوگند صادقانه مى خورم، اگر مرا در سخن گفتن 

آزاد بگذارى  در ميان اهل دوزخ به پيشــگاهت سخت ناله ســر دهم، همانند نالۀ 

آرزومندان، و به درگاهت بانگ بــردارم، همچون بانگ آنان كه خواهان دادرســى 

هســتند، و هــر آينه بــه آســتانت گريه كنــم، چونان كــه مبتلا بــه فقــدان عزيزى 

مى باشند، و صدايت مى زنم: كجايى اى سرپرست مؤمنان.

5.  خدایا، مرا به کــه واگذار می کنی؟ به نزدیــک تا با من به دشــمنی برخیزد، یا به 

بیگانه تا با من با ترش رویــی برخورد کند یا بــه آنان که خوارم می شــمرند؟ و حال 

اینکه تو خدای من و زمامدار کار منی. من به تو شکایت می کنم، از غربتم، و دوری 

خانۀ آخرتم، و سبکی ام نزد کســی که اختیار کارم را به او دادی. خدایا غضبت را بر 

من فرود نیاور، اگر در مقام خشم کردن بر من نباشی، از غیر تو باک ندارم. منزهّی 

تو، جز اینکه عافیتت بر من گسترده تر است.

6.  خدایا از نفســی که زیاد به بدی فرمــان می دهد به تو شــکایت می کنم، همان 

نفسی که شتابنده به سوی خطا و آزمند به انجام گناهان و در معرض خشم توست.

7.  خدایا به گناهانم نزد تو اعتراف می کنم و حاجت خود را به تو می گویم و از فقر و 

تنگدستی و سختی قلبم و ای جانم به تو شکایت می کنم.

8.  خدایا از نبود پیامبران كه درودهای تو بر او و خاندانش و از ناپیدایی مولایمان، 

و بسیاریِ دشمنانمان و كمی نفراتمان، و ســختی فتنه ها به سویمان، و از جریان 

زمان بر زیانمان به درگاه تو شكوه می آوریم.

9.  کجاســت آنکه برای راســت نمودن انحراف و کجــی به انتظار اویند، کجاســت 

آن امید شــده برای ازبین بردن ستم و دشمنی، کجاســت آن ذخیره برای تجدید 

فریضه ها و سنّت ها، کجاست آن برگزیده برای بازگرداندن دین و شریعت، کجاست 

آن آرزوشــده برای زنده کردن قرآن و حدود آن، کجاست احیاگر نشانه های دین و 

اهل دین، کجاســت درهم شــکنندۀ شــوکت متجاوزان، کجاســت ویران کنندۀ 

بنا های شرک و دورویی؟

10.  و ما را در برابر این همه یاری فرما به گشایشی از جانب خویش كه زود برسانی، 

و بدحالی ای كه برطرف كنی، و پیروزی با عزتّ برایمان قرار دهی، و سلطنت حقی 

كه آشكارش فرمایی، و به رحمتی كه از سویت ما را فراگیرد، و به سلامتی كاملی كه 

از جانبت ما را بپوشاند، ای مهربان ترین مهربانان )دعای افتتاح(.

شده اســت: »الهی وَاِلی غَیْرکَِ فَلا تکَِلْنی. اِلهی اِلی مَنْ تکَِلُنی؟ اِلی 
مُنی امَْ اِلَی الْمُسْــتَضْعَفینَ لی  قَریــبٍ فَیَقْطَعُنی امَْ اِلی بعَیــدٍ فَیَتَجَهَّ
وَانَْتَ رَبیّ وَمَلیکُ امَْری اشَْــکُو اِلَیْکَ غُرْبتَی وَبعُْدَ داری وَهَوانی عَلی 
کْتَهُ امَْــری اِلهی فَلا تحُْللِْ عَلَیَّ غَضَبَکَ فَــاِنْ لَمْ تکَُنْ غَضِبْتَ  مَنْ مَلَّ

عَلَیَّ فَلا ابُالی سُبْحانکََ غَیْرَ انََّ عافِیَتَکَ اوَْسَعُ لی«.5
زین العابدیــن،  امــام  از  نقل شــده  دعاهــای  مجموعــۀ  در 
شــکایت بردن به خــدا از اعمال خــود انســان رواج بیشــتری یافته 
است. مشتکی عنه نفس اماره یا شیطان است و شاکی نفس لوامه 
یا خود انسان که از گناهان خود به تنگ آمده است: او از نفسی که او 
را به بدی می خواند به خدا شکایت می کند؛ شکایتی که اگرچه پیش 
از این نیز در ادعیه حضور داشــت، امــا چنین ضریبــی نیافته بود. 
صحیفۀ سجادیه از این جهت و نیز به دلیل اینکه دعاهای مختلفی 
را در شرایط مختلف پیشــنهاد می دهد تحول و تنوعی در مجموعۀ 
مناجات های شیعه رقم می زند. در دعای ابوحمزۀ ثمالی که از ایشان 
نقل شده و در »مناجات الشاکین« که از مناجات های خمس عشر 
حضرت است، مفهوم مشترک »شکایت از نفس« به وفور یافت می 
ارَةً، وَ إِلَى الْخَطِیئَةِ مُبادِرَةً،  مَّ

َ
ــوءِ أ شْكُو نفَْساً باِلسُّ

َ
شود: »إِلهِى إِلَیْكَ أ

وَبمَِعاصِیكَ مُولَعَةً، وَ لسَِــخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً«6 و در دعاهای پس از این 
نیز همچنان این شــکایت و عرض خواســته نزد خدا پررنگ اســت. 
چنانچه در دعای وداع ماه رمضان که از امام صادق نقل شده آمده 
شْــکُو 

َ
ذْکُرُ لَکَ حَاجَتیِ وَ أ

َ
عْتَرفُِ لَکَ بذُِنوُبیِ وَ أ

َ
اســت: »إِلَهِی فَإِنِّی أ

إِلَیْکَ مَسْکَنَتیِ وَ فَاقَتیِ وَ قَسْوَهَ قَلْبیِ وَ مَیْلَ نفَْسِی«7.
این مضامین در دعاهایی که بعد از امام سجاد نقل شده پرتکرار 
اســت و گلایه از شــرایط زمانه با نزدیکی به عصر غیبت و آخرالزمان 
کم کم در مناجات ها پیدا می شــوند. دعــای افتتاح مــاه رمضان که 
منقول است از امام عصر به محمدبن عثمان، نائب دوم خود، نقل 
شده از شکلی جدید از عرض شکایت به خدا پرده برمی دارد: »اللَّهُمَّ 
إِنَّا نشَْــكو إِلَیك فَقْدَ نبَیِنَا صَلَوَاتكُ عَلَیهِ وَ آلهِِ وَ غَیبَــةَ وَلیِنَا ]إِمَامِنَا[ وَ 

ةَ الْفِتَنِ بنَِا وَ تظََاهُرَ الزَّمَانِ عَلَینَا«8. ةَ عَدَدِناَ، وَ شِدَّ ناَ وَ قِلَّ كثْرَةَ عَدُوِّ
این دعــا را می تــوان ســرآغاز تغییــر شــکل مناجات های شــیعه 
برشمرد. قابل حدس است که با غصب حکومت الهی و قرارگرفتن 
شــیعه در موضــع ضعــف و آغــاز عصــر غیبــت شــکایت او از زمانه و 
شــرایط اجتماعی و سیاســی و طاغــوت در مناجات هایــش بازتاب 
می یابد. بــاور به آخرالزمان و تیره شــدن اوضاع و ســخت تر شــدن 
ع های  شــرایط نحوه و مضامین جدیــدی در عرض خواســته و تضر
ج که لزوماً متصل به  شیعه رقم زده اســت، دعاهایی موســوم به فر
سندی موثق نیستند و زاییدۀ اضطرار و تنگی شرایط و نابسامانی ها 
و شوریدگی های شیعۀ عصر غیبت است: دعایی چون »الهی عظم 
البلاء« که تا پایان آکنده از بی قراری و دردمندی است و از غیبت ولی 
خدا در زمین شکوه دارد و خواهان تعجیل در ظهور امامی است که 
گره گشای این شــرایط خواهد بود. در آیۀ 214 ســورۀ بقره نقل شده 
اســت که »بر آنان رنج و ســختی ها رســید و همــواره پریشــان خاطر 
و هراســان بودند تا آن گاه که رســول و گرونــدگان بــا او گفتند: متی 
نصر الله؟« این پرســش در دعاهای عصر غیبت بــه گونه ای دیگر و با 
برشمردن مصادیق ناامیدی و تلخی اوضاع و شرایط آخرالزمان تکرار 

شده است: در فرازی از دعای ندبه آمده است:
زَالَةِ الْجَوْرِ  ینَ الْمُرْتجََــی لِإِ

َ
مْتِ وَ الْعِــوَجِ أ

َ
قَامَةِ الْ ینَ الْمُنْتَظَــرُ لِإِ

َ
»أ

یــنَ الْمُتَخَیّرُ 
َ
ــنَنِ أ خَــرُ لتَِجْدِیــدِ الْفَرَائضِِ وَ السُّ ینَ الْمُدَّ

َ
وَ الْعُــدْوَانِ أ

لُ لِإِحْیــاءِ الْکتَابِ وَ  یــنَ الْمُؤَمَّ
َ
ــریِعَةِ أ ةِ وَ الشَّ عَــادَةِ الْمِلَّ ]الْمُتَّخَــذُ[ لِإِ

با غصب حکومت 
الهی و قرار گرفتن 

شیعه در موضع 
ضعف و آغاز عصر 
غیبت، شکایت او 

از زمانه و شرایط 
اجتماعی و 

سیاسی و طاغوت 
در مناجات هایش 

بازتاب می یابد. باور 
به آخرالزمان و 

تیره شدن اوضاع 
و سخت تر شدن 

شرایط، نحوه و 
مضامین جدیدی 

در عرض خواسته و 
تضرع های شیعه 

رقم زده است.

ینَ قَاصِمُ شَــوْکةِ الْمُعْتَدِینَ 
َ
هْلهِِ أ

َ
ینِ وَ أ ینَ مُحْیی مَعَالمِِ الدِّ

َ
حُدُودِهِ أ

رْک وَ النِّفَاقِ«9. بْنیِةِ الشِّ
َ
ینَ هَادِمُ أ

َ
أ

شیعه ای که خود را در دورۀ تاریخی پرمحنت و مبتلا به ا نواع بلایا 
می بیند صفاتــی از خدا برایــش مأنوس ترند: خدای عصــر غیبت با 
عناوینی چــون »صاحــب کل غریب« و »مونــس کل وحید« بیشــتر 
خوانده می شــود. بنده ای کــه امر خــدا روی زمین را ازدســت رفته و 
به کنارگذاشــته می بیند با کثرت و غلبۀ ناامیدی روبه روست و اینجا 
نیز شیوه و راهنمای مناجاتی که از امام اول به او رسیده نجات بخش 
اوســت: شــیوه ای که دعا را با صلوات بر پیامبر و خاندانش و امید به 
خدا، رحمت و مغفــرت او و اعتراف به ناتوانی بنــده از درک حکمت 
خدا به پایان می رســاند و خواهان توانی برای تحمــل تنگی عرصه و 
عِنَّا عَلَی ذَلكِ بفَِتْحٍ مِنْك 

َ
به سلامت ردشدن از طوفان بلا است: »وَ أ

لُهُ وَ بضُِرٍّ تكَشِــفُهُ وَ نصَْرٍ تعُِزُّهُ وَ سُــلْطَانِ حَقٍّ تظُْهِرُهُ وَ رَحْمَةٍ مِنْك  تعَُجِّ
رْحَمَ الرَّاحِمِینَ«.10

َ
لُنَاهَا وَ عَافِیةٍ مِنْك تلُْبسُِنَاهَا برَِحْمَتكِ یا أ تجَُلِّ
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دین و هنر


